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  حاج یوسف، 70سالی عمر می‌کند و همه در 
مشهد به دلیل اقدامات بی‌شمارش او را به نیکی 

می‌شناسند.  دومنزل دارد. یکی در بالاخیابان و دیگری 
هم در محله آبکوه‌سعدآباد. خانه سعدآباد، یک‌هزار 

متر وسعت دارد و ویژه آماده‌شدن بناهای حاج یوسف 
است. به‌گفته آقای خجسته‌پور، صبح‌ها 50 تا 60بنا 
در حیاط، صبحانه می‌خوردند و با برداشتن وسایل، 

سر کار می‌رفتند. چرخ طناب‌هایی که قطر طناب‌ آن‌ها 
به اندازه ساق پا بود و آنقدر سنگین که الاغ‌ها آن را 

جابه‌جا می‌کردند.

توضیحاتمسیرسرچشمهنام قنات

متعلق به شهرداریبه سمت گنبدسبز و بازار سرشورخیابان دانشگاه سرسبیل

به ســمت باغ‌ملی و خیابان پاســداران و چهارراه گلستانرکن‌آباد
خانه حاج حسین ملک 

)متعلق به شــهرداری( /  روس‌های باقی‌مانده در 
مشهد، از این آب استفاده می‌کردند. لشکر مشهد 

هم  از این آب برای افسران خود استفاده می‌کرد

متعلق به شهرداریبه سمت خیابان سراب و حرم فلکه سرابآصف‌الدوله

)متعلق به شهرداری( / نام سرآب، از سرِ آب می‌آید به سمت خیابان سعدی و حرمفلکه سرابسناباد
چون سرچشمه قنات سناباد بود

ابتدای کوی دکترامنبع
به ســمت خانه‌باغ موســی قائــم مقام و 
زمین‌های کشــاورزی محدوده چهارراه 

دکترا

متعلق به شهرداریحرمبین قنات سناباد و آصف‌الدولهآب‌میرزا

متعلق به شهرداریدر امتداد قنات سرسبیل مسجد

بــه ســمت بــاغ ملک‌آبــاد و وکیل‌آباد و هتل هماالندشت
متعلق به آستان قدسهمچنین قلعه الندشت و بیمارستان مهر

به ســمت میدان ســعدآباد و آبکــوه و به پمپ بنزین سعدآبادسرده
مسجد گوهرشاد هم کشیده شد

این قنات متعلق به مســجد گوهرشــاد بود. زمانی 
یک اصفهانی بنابر نذر خود، منبعی در سرچشمه 
ســاخت تا آب آن به مســجد گوهرشــاد هم برسد.   
)آب قنات ســرده، گوارا و ســرد بود و برای مصرف 

شهروندان به فروش می‌رسید(

میدان ملک‌آباد و باغ احمدآباد 
مصطفی‌خانی

به ســمت ســه‌راه راهنمایی و ســناباد و 
میدان سعدآباد

برای آبیاری زمین‌های کشاورزی سه‌راه راهنمایی 
استفاده می‌شد

آبیاری زمین‌های کشاورزیبه سمت خیابان آبکوه و کلاهدوزفلکه راهنماییسعدآباد

سرچشمه بیشتر قنات‌های مشهد در مرکز شهر و سمت فلکه سراب بوده است. آقای خجسته‌‌پور به خوبی سرچشمه و مسیر حرکتی این قنات‌ها 
که به گفته او انتهای مسیر همه آن‌ها جایی نزدیک به محدوده قاسم‌آباد امروزی می‌رسیده، درخاطر دارد. 

   حاج یوسف و آلمانی‌ها هفت‌چاه آب مشهد را 

حفر کردند 
با افزایش جمعیت مشــهد در دهــه 1330، برای تأمین آب شــهر به فکر 
لوله‌کشــی آب و حفر چاه افتادند. بنابراین از آلمانی‌ها برای حفر چاه در 
عمق بالا و لوله‌کشی و پمپ‌گذاری و ... دعوت به همکاری کردند و پدرم به 
آن‌ها مشورت داد. خواسته آلمانی‌ها این بود که پدرم و تیمش چاه‌ها را تا 
رسیدن به آب بِکَنند و باقی کار را به آن‌ها بسپارند. خوب است بدانید که آن 
زمان سطح آب مشهد بسیار بالا بود و مثلا در فلکه سراب، بعد از حفر 10متر 
به آب می‌رسیدی. گرچه حالا اوضاع تغییر کرده و سطح آب خیلی پایین 
رفته است.  آن‌ها پیش‌بینی کردند که این چاه‌ها را خارج از شهر مشهد که 
مسیر انتهایی رسیدن قنات‌ها به آن بود حفر کنند. چون اگر این چاه‌ها را 
داخل شهر حفر می‌کردند، به‌زودی خشک می‌شد. بنابراین هفت‌چاه را 

در نزدیک سه‌راه زندان فعلی حفر کردند. 
بـه این بخـش از صحبتش که می‌رسـد، صدایش اوج می‌گیـرد و می‌گوید 
حـالا بپرسـید کـه ایـن چاه‌هـا را در آن اعمـاق چطـور حفـر کردنـد. بـاور 
کنیـد کاری کـه پـدرم و تیمـش انجـام داد، کار بسـیار عجیبـی بـود و بهتر 
اسـت بگوییم فقـط جن‌هـا در آن اعمـاق زمین می‌توانسـتند چـاه بکنند 

و نفس بکشـند. 
بلــه آن‌ها هفت‌چــاه را علامت‌گــذاری کردنــد و  80 تا 90متــر در زمین 
فرورفتند تا به آب رســیدند. حالا دوباره باید از من بپرســید که چطور یک 
کارگر می‌توانسته در این عمق پایین برود و زنده بماند و بالای سرش خاک 
و ســنگ نریزد. برای حل این موضوع، پدرم چیزی به شکل سپر به اندازه 
قطر چاه و با چوب درست کرده بود که کارگران روی سر خود می‌گرفتند تا 
خاک و سنگ روی‌شان نریزد.آن‌ها هفت‌ساعت آن پایین کلنگ می‌زدند و 
با طنابی که به کمرشان بسته بود با بالا ارتباط داشتند. مثلا وقتی طناب 
را می‌کشیدند یعنی سطل خاک را بالا بکشــید. اگر آن را تکان می دادند 

یعنی کاری داشتند و ... 
امـا در یکـی از چاه‌هـا، سـنگ بزرگـی در مسـیر کلنگ‌زنـی پبـدا شـد. 
ازطرفـی امـکان تغییـر مسـیر چـاه هـم نبـود. خـوب فکـر می‌کنیـد چـه 
کردنـد. خودش ادامه می‌دهد: پدرم وارد چاه شـد و حجم سـنگ را برآورد 
کـرد و راهکارش ایـن بود که ابتـدا یک‌طرف سـنگ را خالی کننـد و پایین 

برونـد. وقتـی پایین رفتند، آن سـوی سـنگ را هـم خالی کننـد. وقتی زیر 
سـنگ خالی شـد، سـنگ خودش پایین رفـت و کارشـان ادامه پیـدا کرد. 

آقای خجسته‌پور با همان هیجان نهفته در صدایش ادامه می‌دهد: 
بعـد از حفـر چـاه توسـط بناهـای پـدرم و رسـیدن بـه آب، نوبـت آلمانی‌ها 
رسـید کـه چـاه را گودتـر کننـد و داخـل آب، پمـپ بگذارنـد. بعـد هـم 
لوله‌کشـی انجـام شـد و آب به داخل شـهر کشـیده شـد. ابتـدا محله‌های 
ارگ و سـراب و سـپس بخش‌هـای دیگـر شـهر. در ایـن بین، کم‌کـم داخل 
شـهر هـم بـرای حفـر چـاه و لولـه کشـی آمـاده شـد و سـازمان آب امروزی 
هـم شـکل گرفـت. بدین‌ترتیـب قنات‌هـا هـم بـه مـرور زمـان بـا افزایـش 

چاه‌هـا خشـک شـدند. 

   از چراغ روغن منداب تا چراغ موشی
سـه‌نوع چـراغ داشـتیم کـه اوسـتا کارها داخـل چـاه از آن برای روشـنایی 
اسـتفاده می‌کردنـد. ابتـدا چراغ‌هایـی که بـا روغـن منـداب کار می‌کرد. 
دود نداشـت و بناهـا را اذیـت نمی‌کـرد. بعـد از آن چراغی آمد که با سـنگ 
کارپیـت کار می‌کـرد. سـنگی کـه جوش‌کارهـا از آن اسـتفاده می‌کردنـد 
و بعـد هـم چـراغ موشـی آمـد. ایـن چراغ‌هـا خـوب نبـود. چـون بـا نفـت 

می‌سـوخت و دود می‌کـرد و بناهـای داخـل چـاه اذیـت می‌شـدند. 

یک خاطره و یک درخواست
   پایین چاه که رسیدم، خوابم برده بود

10 یـا 12سـاله بـودم و خیلـی دوسـت داشـتم وارد یکـی از همیـن چاه‌ها 
بشـوم. بنابرایـن گفتم مرا بـا طناب بـه داخل چاه بفرسـتید. امـا آنقدر راه 
طولانـی بود که وسـط راه خوابم بـرد. فکر می‌کنم یک‌ربعی طول کشـید. 
به‌طـوری کـه وقتی پاییـن رسـیدم یک‌دفعه داخـل آب افتـادم. وقتی این 
حرف‌هـا و خاطره‌هـا را تعریـف مـی کنـم، دلـم می‌خواهـد اشـک بریـزم. 
فکـر می‌کنـم که چطـور پـدرم و اوسـتا کارهـا و کارگران ایـن کارهـا را برای 
آبرسـانی در مشـهد انجـام می‌دادنـد و چرا حالا یـادی از آن‌ها نمی‌شـود. 
زمانـی در محلـه آبکـوه، نـام کوچـه‌ای بـه اسـم خجسـته‌پور بـود کـه آن را 

هـم تغییـر دادند.  

   تنها ابزار کار؛  قطب‌نما،

 دو چوب و نخ
آقای خجسته‌پور نفسی تازه می‌کند  و صحبت 
را به فعالیت‌های پدرش می‌کشاند و می‌گوید: 

پدرم سرمقنی و کارشناس شــهرداری بود. آن 
زمان آب شهر مشهد، از  قنات‌ها تأمین می‌شد 
و رسیدگی، لایروبی، گسترش، تعمیر خرابی‌ها 
و ... با شهرداری بود. اما به دلیل تجهیزات کم، 
کار آن‌ها دشواری‌هایی بسیاری داشت. جالب 
اســت از ابزار کار پــدرم بدانید. یــک قطب‌نما 
داشــت کــه آن را روی چوبی نصب کــرده بود و 
برای ترازبندی چاه‌ها از آن اســتفاده می‌کرد. 
خوب آن زمان نه دوربینی بــود و نه تجهیزاتی. 
با نخ و دوچوب که سر یک نخ را به دست یک‌نفر 
و ســر دیگر چوب را به‌دســت نفر دیگر می‌داد و 
بااستفاده از همان قطب‌نما در فاصله مشخص، 
چاه‌ها را در کنار هم حفر می‌کردند. چاه‌هایی با 
عمق 20 تا 40متر. بعد از حفر دوچاه کنار هم، 
دوباره پایین می‌رفتند و با همان قطب‌نما، نقبی 
بین دوچاه ایجاد می کردند؛ به طوری که از یک 
چاه، باید روشــنایی چاه دیگر دیده می‌شد. در 
این بین، باتوجه به تغییر ارتفاع عمق آب در زیرِ 
زمین، باید شیب بین چاه‌ها به‌درستی محاسبه 
می‌شــد تا آب جریــان پیدا کنــد. بدین‌ترتیب 
معمــولا برای ســوزدن بین دوچــاه، ترازبندی 
انجام می‌شد که اگر یک چاه 20متر است چاه 
بعدی 21متر باشــد و شــیب درستی بین آن‌ها 

وجود داشته باشد.


